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 حکم در موضوع امامتشناسی مناظرات هشام بنروش

 

 

 

 حکم در موضوع امامتشناسی مناظرات هشام بنروش

 (وحدیث قرآن دانشگاه کلام گروه استادیار) حسینی رنجبر محمد

ranjbar.m@qhu.ac.ir 

 (قم حدیث و قرآن دانشگاه وعقائد، کلام گرایش حدیث علوم ارشد کارشناسی) پورنیازی راضیه

rnp50@yahoo.com 

(24/06/44تاریخ پذیرش:   24/60/44)تاریخ دریافت:   

 چکیده

باشد. در طـول تـاریخ، خصوصـاً های کشف حقیقت بر طالبان آن مییکی از راه مناظره
یا اصحابشان برای دفاع از حقانیت تشیع و  خود ائمه در عصر امامان معصوم

کم یکی از این افراد بوده که حاند. هشام بنداشته منصب امامت، مناظراتی با مخالفان
توانـد الگـوی مناسـبی بـرای مـدافعین از شناسایی منطـق حـاکم بـر منـاظرات وی، می

 حقانیت شیعه باشد.
حکـم، هشـام بن تحلیلی به تحقیق و بررسـی در منـاظراتـ  این مقاله با روش توصیفی 

ق حـاکم بـر منطـ پیرامون مسئله امامت که در منابع حدیثی آمده، به کشف و اسـتخراج
و اصـول اخلاقـی پرداختـه کـه حاصـل ایـن  مناظرات ایشان از حیـث سـاختار و محتـوا

بـا  حکـم در منـاظرات خـود پیرامـون مسـئله امامـتجستجو اینگونه شـد کـه هشـام بن
و بـا رعایـت  بکارگیری اصول فنی مناظرات، براهین عقلی، بهره گیری از منابع وحیـانی

جزئیـات  وز میدان منـاظره بـا مخالفـان بـوده اسـت.اصول اخلاقی مناظره، همیشه پیر 
 منطق حاکم بر مناظرات ایشان در ساختار و محتوا به تفصیل در مقاله خواهد آمد.

 .امامت ،حکمهشام بن ،شناسی مناظراتروش :هاکلیدواژه

mailto:ranjbar.m@qhu.ac.ir
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 مقدمهـ  1

ی است کـه فراخواندن و دعوت نمودن به مبانی دینی و دفاع از باورهای اعتقادی یک وظیفۀ دین 
بر دعوت  ،تأکید قرآن هر کس باید به میزان توان علمی، ذوق و استعداد فطری آن را انجام دهد.

 موعظه و مجادلۀ نیکو بیانگر همین اهمیت است. ،به سوی خدا با روش استدلال
ْ  بِالَّ  ُُ كَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْ بِّ دْسَینُ إِنَّ ادْعُ إِلَی سَبِیلِ وَ

َ
تِی هِی أ

تَدِينَ  ُْ عْلَُ  بِالْمُ
َ
عْلَُ  بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أ

َ
كَ هُوَ أ بَّ  (.147 :نحل) وَ

وه به ین شیکوتر یکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به نیمردم را با حکمت و اندرز ن
ز به راه یو ن اندشدهاز راه او گمراه ناً پروردگارت به کسانی که یقیبحث ]و مجادله[ بسرداز، 

 داناتر است. ،افتگانی
را آنـان  ،پـرورش شـاگردان زبردسـت دربا ترتیب دادن مجالس بحـث و درس  ،امامان شیعه 

در میدان محـاوره و گفتگـو بـا بکـارگیری عقـل و برهـان بـه ، اسلام و تشیعحقانیت از  برای دفاع
 .مجهز نموده اندروش صحی  

. تشـگبه افتخاراتی خاص نائـل  م با دانش آموختگی در مکتب معصومینحکهشام بن 
ها راه را از کوفـه چنان بود که برای رسیدن به پاسخ سؤالاتش گاه، فرسن عطش یادگیری او آن

بسـتۀ سـوالات خـود را ،کرد تا از آبشخور زلال معرفت جعفری سـیراب شـود؛ گاهتا مدینه طی می
دارد خود اظهار می یراز  ؛از محضر امام بسرسد تا به هنگام ملاقات امام کردبرای ایام حج آماده می

: 7040)مجلسـی،  ها را دادنـدپرسیدم و امام پاسخ تمام آن در منا پانصد مسئله از امام صادق
جسـت و پـس از تمـرین عملـی منـاظره بـا شرکت می یا در جلسات آموزشی امام صادق ،(91

: 7931؛ کلینـی، 0۶1ـ  9/0۶5: 7053طبرسـی، ) گرفتاز امام می مخالفان، رهنمودهای لازم را
 (.999ـ  7/993

شـود. منـاظرات سر انجام او نامدار در علم کلام و مناظره، متخصص در گـرایش امامـت می 
چنان جذاب و شـیرین و زیبـا بیـان شـده کـه توجـه و اعجـاب این دست پروردۀ مکتب جعفری آن

یخ را به خود معطوف کـرده اسـت و در تجلیـل و گـزارش آن کتـب بسیاری از دانشمندان طول تار 
در تقویـت جبهـۀ  ات اور ظانـتـأثیر مو در اهمیت  (.70: 7049)اسعدی،  زیادی نگاشته شده است

پس از شـنیدن منـاظرۀ  ،که هارون الرشید، خلیفۀ عباسی کافی استحق و تضعیف باطل همین 
 کرد: حکم با یکی از مخالفان امامت اقرارهشام بن
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 «های مـردم اسـتتر از صد هزار شمشیر در قلببه خدا سوگند زبان این شخص کاری 
 (.161: 1111ابن بابویه، )

ها و باورها و در دفـاع از مبـانی دینـی و اعتقـادی، ایـن بنا به اهمیت مناظره در تبیین اندیشه 
مرحـوم  المختوره   لفصو  استخراج مناظرات از کتب معتبر کلامی چون  مقاله درصدد است تا با

حکـم در علامه مجلسی که از سوی هشام بن الان اه بحرهمرحوم طبرسی و  احتجرجشیخ مفید و 
شناسانه به این مناظرات داشـته و بـه انـدازۀ نگاهی روش موضوع امامت با مخالفین مطرح شده،

 سـبببـرده و ها و اصول مناظراتی را که هشام در مناظرات خود بکـار مـیتوان و فهم خود، روش
 در اختیار خوانندگان قرار دهد. و کشف شدهپیروزی او در مناظرات می

 حکمرفی هشام بنمعـ  ۶

از  هجـری، در قـرن دوم تکلم برجستۀ شـیعهم ،ی به ابو محمد و ابا الحکممکنّ  «حکمهشام بن»
 اسـتبوده  جعفرو از خواص اصحاب امام موسی بن مام صادقا بهترین شاگردان مکتب

حقیقـت خـواهی و حـق  (.047: 7010محد  زاده،  ؛7۶/0 :7015بنباد دایرا المعارف اسلامی، )
نـک: رو آورد )از مذهب جهمی به تشـیع  در مصاحبت با امام صادقکه  هپذیری او سبب گشت

آمـوزی او از مکتـب پیـروزی او در عرصـۀ منـاظرات بـه دلیـل درس .(993: 7934محمدبن عمر، 
 است. قعلمی امام جعفر صاد

 اند:فرمودهدربارۀ او  امام صادق
دشـمن و باطـل  هکننـد مراقب و نگهبان حق ما و مؤید صدق ما و نابود ،حکمهشام بن

ماست. کسی که او را پیروی کند، ما را پیروی کرده و کسی که با او مخالفـت و دشـمنی 
 (.11/011: 1۴11خوئی، ) کند، با ما مخالفت و دشمنی کرده است

 ؛هدِ ه و يَ ه و لسانِ قلبِ بِ  ناناصرُ 
: 1۴21کلینـی،  ؛01۴همان: )ما با دل و زبان و دستش است. ا )این جوان( یاری کنند

 (.11: 1۴11مفید،  ؛1/0۴1
دا  بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَصَرْتَنَا بِلِسَانِكَ   ؛يَا هِشَامُ َ  تَزَالُ مُؤَيَّ

: 1۴11مفیـد، )القـدس خـواهی بـود تا زمانی که ما را با زبانت یاری کنی، مؤیـد بـه روح
۴9.) 

   الناس؛یُکلَّ مِثلَُ  فلِ 
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: 7053؛ طبرسـی، 7/999: 7931کلینـی، )مانند تو باید با مردم سخن گفـت. 
9/0۶1.) 

 اوضاع فرهنگی واجتماعی عصر هشامـ  3

به دلیل انتقـال خلافـت از امویـان بـه عباسـیان بـرای  ،مصادف با حیات هشام ،قرن دوم هجری
های عقیدتی و فکری متفاوت، فرصت یافتند تا به های متعدد با گرایشها و فرقهگروه تاهمدتی کو

 تحکیم مبانی خویش بسردازند.
تربیت  ایشان علاوه بر .از این گشایش سیاسی به بهترین نحو استفاده کردند امام صادق 

بـه شـاگردان  ودند وگشـعقایـد  باب بحث و مناظره را با اصحاب فکر و اربـاب علـوم و ،شاگردان
 فن مناظره آموختند. ،طور ویژهبرجسته و خاص خود به

گیرد و بـه شخصـیت چنان اوج میدر این میان، در پرتو تعالیم بلند مکتب جعفری، هشام آن 
شود که سـرآمد دانشـمندان و متکلمـان عصـر خـویش و حتـی پـس از آن عظیم علمی تبدیل می

سـسس  ،منتخـب ،ناظره با مـرد شـامی در موضـوع امامـتبه م گردد؛ از سوی امام صادقمی
های علمـی هـا و نشسـتریاسـت انجمن ؛(9/0۶5: 7053طبرسی، :نک) شودمأمور تعلیم او می

هـا و کتاب (؛7۶/4: 7015 ،اسومی   المعرهف دایرة بنیرد) گرددمیخالد برمکی به او واگذار یحیی بن
: 700۶شـبلی نعمـانی، ) کنـدو... تـألیف میهای مختلفی در موضـوعات کلامـی، فلسـفی رساله

کند و همـواره پیـروز های اسلامی و غیراسلامی مناظره میترین متکلمان فرقه، با برجسته(7/07
تـا از  شـودمیهـا سـبب آوازۀ همـین پیروزی (،915،991: 3497)محمـدبن عمـر،  هاسته مناظر 

: 7054؛ صـفایی، 74/945: 7974خـوئی، : نک) یردسوی رقیبان عصر خود مورد حسادت قرار گ
 .(10ـ  ۶0

توان از کتاب مرحوم صفایی استفاده کرد این است که پـس از نهضـت ای که این جا مینکته 
عقایـد و منـاظرات از  علم کلام، متکلمـان بـرای میـدان نبـرد بـا افکـار و ایجاد تحول در ترجمه و

عقلیـه مجهـز  هتازۀ اصول فلسفه و ادلـ یعنی آیات و روایات به سلاح ؛استناد صرف به ادله سمعیه
های مهـم و بـارز ایـن تحـول، فلسـفه یونـان را کـاملا مـورد حکم از شخصیتشوند. هشام بنمی

 اســتمطالعــه، بحــث و انتقــاد قــرار داده در عــین حــال شخصــیت دینــی خــود را از دســت نــداده 
 (.55: 7054صفایی، )
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 تعریف لغوی و اصطلاحی مناظرهـ  ۴
 به معنی دیدن با چشم است.نظر  ۀباب مفاعله و از ماداز « مناظره»

 : مناظره(.7009معین، )«مباحثه و مجادله و ستیهیدن استدر لغت به معنای » 
 نتیجـه به رسیدن برای مشخص موضوع در مقابل طرف با گفتگو معنی به «العرب لسان» در

 ،«مظفـر منطـق» کتـاب رد( 7019) مظفـر مرحـوم(. «نظر» مادۀ: 7979 منظور، ابن) است آمده
مناظره در اصطلاح با یکدیگر بحـث کـردن ». (9/744) است گرفته مجادله با معنیهم را مناظره

 : مناظره(.7007انوری، « )معمولا همراه با دلیل و برهان برای اثبات درستی نظر یا عقیدا خود

 حکممناظرات هشام بن ـ منطق حاکم بر ساختار 5

 ات سادهاستفاده از مقدم 5ـ  9
هشام در تمامی منـاظرات خـود از ایـن  با کمک مقدمات ساده: صورت منظمپیش بردن بحث به

کرده است. سعۀ فکری او چنان است که گویا او تمام مراحل منـاظره را بـه چشـم اصل پیروی می
ر مـنظم طوها را باری تکرار کرده است. او مناظره را از مقدمات ساده شروع و آن را بـهدیده و یا آن

 برد تا به نتیجۀ مطلوب دست یابد.و مرحله به مرحله پیش می
کند هشام در مناظره با مرد شامی در اثبات ضرورت امامت ابتدا این پرسش را طرح می ،مثلاً  

و پس از گرفتن  «تر است یا مردم به منافع خودشان؟آیا پروردگارت به منافع مردم خیراندیش» :که
خداوند در مقام خیراندیشی چه کرده »دهد که: الات دیگر ادامه میؤرا با سجواب مدنظر، مناظره 

، کتـاب و سـنت را بـرای رفـع اخـتلاف امـت معرفـی و وقتی مرد شامی پس از پیامبر« است؟
بـا وجـود  جـاکند که پس دلیل اختلاف من و تو و آمـدن تـو بـه اینکند هشام به او گوشزد میمی

  .(999ـ  7/993: 7931؛ کلینی، 9/0۶۶: 7053 طبرسی،) «چیست؟کتاب و سنت 
جوید و گام بـه گـام همـراه بـا طور منظم از مقدمات ساده و مشترک کمک میاو آن چنان به 

 شود.رود که نتیجۀ مطلوب حاصل و شامی ملزم به سکوت و اعتراف میمرد شامی پیش می
در  همـین حقیقـت هسـت کـه گویای ،عبید معتزلی در مسجد بصره نیزمناظرۀ او با عمرو بن

 خواهد آمد. ادامه

 برهان خلف 5ـ  2
برهـان خلــف، اســتدلالی را گوینــد کــه در آن از کــذب نقـیض مطلــوب، بــه صــدق مطلــوب پــی »

 .(9/059: 7019مظفر، ) «بریم.می
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پـس از  ،، وقتـی مـرد شـامیدر مناظرۀ هشام با مرد شامی در حضور امـام جعفـر صـادق 
کند، هشـام بـا طـرح راهنمای الهی و حجت کافی بر مردم معرفی می ، قرآن و سنت راپیامبر

کـه شود که لازمۀ این اعتقاد رفع اختلاف میـان مـردم اسـت. در حالیهایی بر او یادآور میپرسش
جا به همین دلیل بوده است. پس کتـاب و ایم و آمدن تو از شام به اینهمن و تو با هم اختلاف کرد

: 7053طبرسـی، ) تواند رفع اختلاف از امت کنـدتلف و تفاسیر متعدد نمیسنت به دلیل وجوه مخ
 (.999ـ  7/993: 7931؛ کلینی، 9/0۶۶

با نادرست خواندن لـوازم عقیـدۀ مـرد شـامی و ابطـال نقـیض عقیـدۀ او، پایـۀ اشـتباه  ،هشام 
 کند.اعتقاداتش را مشخص و صدق و صحت خلاف آن را اثبات می

 صم با سوالات حساب شدهاقرار گرفتن از خ 5ـ  3

توان از مخاطب اقرار گرفت و با استدلالی مناسب او را در مقابل اقرار خـویش قـرار داد؛ گاهی می
یعنی با استناد به اقرار مخاطب، عقاید خویش را اثبات و یا عقایـد مخاطـب را رد نمـود. حـال اگـر 

نـه عقایـد خـود را توجیـه مخاطب در جمعی سخن بگوید و از کسانی باشد که ممکـن اسـت ماهرا
 :0931 ولوی،،  )عبرسو   د  وآن را حق جلوه دهد، بهتر است این اقـرار در جمـع از او گرفتـه  ،کرده

059). 
که جمعیـت فراوانـی گرداگـرد او را  در مسجد بصره عبید معتزلیبن در مناظرۀ هشام با عمرو 

 ها راکـه پاسـخ شـودوجـه میعبید زمـانی مقصـود سـوالات هشـام را متعمرو بن؛ فرا گرفته بودند
 هایی کـه بـه ظـاهرعبیـد، بـا طـرح پرسـشهشام در مناظره با عمرو بـن خود اعتراف کرده است. 

 هماننـد پرسـش دربـارۀ هـدف از خلقـت حـواس و کارکردهـا  ؛رسـندچندان هم مهم بـه نظـر نمی
 کـه اگـر خداونـد  دارد تا به حکمـت الهـی اذعـان کنـد و بسـذیردها، عمرو را وا میو خطاپذیری آن

 را در اختیـار  ، بینـی، دسـت و پـاوش، گـچشـم :برای شـناخت حقـایق، ابزارهـای معرفـت چـون
انسان قرار داده است، قلب و دل را نیز به مثابۀ امام و داور عادلی خلـق کـرده کـه انسـان را قـادر 

اسـعدی، )سازد صحی  را از خطا بازشناسـد و از شـک و حیـرت رهـایی یابـد و بـه یقـین برسـد می
7049 :701).1 
اسـتفاده »ذیل مطلب )که شرح آن گذشت  مناظرۀ او با مرد شامی در حضور امام صادق 

 ای بر رعایت این اصل مهم است.نیز نمونه (،«از مقدمات ساده
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 تسجیل 5ـ  ۴
وقتی که در حین گفتگو از الفاظی استفاده شود که وقـوع مطلـب بـر مخاطـب حتمـی و مسـجل 

ایـن  ،با ضرار، وقتی کـه ضـرار بـه سـوال هشـامۀ ل به کار رفته است. در مناظر شود، روش تسجی
علم بـه بـاطن  زیرا ؛است نه باطن او فرددهد که ملاک ولایت و یا برائت از فرد، ظاهر میرا پاسخ 

تَ »دهد: ست. هشام با این بیان پاسخ میاراه وحی ممکن از  ، فقطاشخاص
ا
یعنی راست  ؛«صَدَق

 لحن ضرار قطعیت و حتمیت ببخشـد و بتوانـد بـا تمسـک بـر برخـی وقـایع تـاریخی وتا به  !گفتی
را از حیث ظاهر و بـاطن اثبـات کنـد و بـر  ، افضلیت و برتری حضرت علیاحادیث پیامبر

 (.90: 7970مفید، ) استدلال نماید ایشانامامت 

 نقد دقیق سخن 5ـ  5

شاهدۀ خطا در سخنان و ادعاهـای مخالفـان نقاد توانمندی است که با م ،هشام در مناظرات خود
سـازد و از سر خیرخواهی و با رعایت ادب، موضع خطا را مشخص می ،و یقین از مغالطی بودن آن

 کند.ها آشکار میحقیقت را برای آن
خلیفـه کننـد کـه پـس از وفـات به حدیثی استناد می تسنناهلمخالفان، در مناظرۀ هشام با  
من دوست دارم خدای تعالی را به  :وارد شده و فرموده است ضرت علیو پوشانیدن او، حدوم 

سـتایش و  ها این روایت، شاهدی بر مـدح وصحیفۀ این مرد پوشیده شده ملاقات کنم. از نظر آن
گویـد کـه ایـن هـا میدر پاسـخ آن ،با نقـد دقیـق ایـن سـخن ،اما هشامست؛ خلیفه دوم افضیلت 

بلکـه محصـولی از  ؛صـحی  نیسـت اب آن به حضرت علـیحدیث، سند معروفی ندارد و انتس
، مـراد از دهد که به فر  اثبات این حدیثبه روشنی توضی  می گاه پردازان است. آنجانب قصه

آن توافـق  و هـم پیمانـانش بسـته شـده کـه در ایـن شـخصای بوده که بین صحیفه، توطئه نامه
ها را ولـی کننـد. نه میرا  دهند و نه آن یتببه کسی از اهل اند پس از وفات پیامبرکرده

او اند به این صحیفه دست یابنـد تـا بـه مضـمون آن بـر علیـه هم دوست داشته حضرت علی
کعـب از کننـد کـه در آن، ابـی بـنرا نقـل می تسـننبرای شاهد آن روایتی از اهـلو  احتجاج کنند

 0.داردانشان پرده برمیعقده و مفاد آن و گمراهی آنان و پیرو نامۀ میان اهلتوافق
 ،داند بل برعکسلذا هشام با نقد دقیق سخن، نه تنها آن را دلیلی بر مدح و ستایش عمر نمی

 کند.ای دیگر برای غصب خلافت تلقی میهنشانۀ تبانی عمر و عدّ 
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 برهان سبر و تقسیم 5ـ  6

و ادعـای طـرف مقابـل با بررسی تمام ابعاد یک مسئله، راه گریز بـرای طـرف مقابـل بـاقی نمانـده 
های یک قضیه و تمام فرو  و شقوق مختلف آن را بررسی و در گردد. اگر تمامی علتابطال می

ها را ابطال کنیم در صورتی که در آخر تنها یـک شـق بـاقی بمانـد، فـر  صورت لزوم یکایک آن
 شود.یاد می« سبر و تقسیم»صحی  همان خواهد بود؛ این شیوۀ استدلال به 

کـه  ،بـر ایـن گفتـار خـود :کنـداز هشام در باب امامـت سـوال می عمروبن ی که ضرارهنگام 
چـه دلیلـی داری؟  ،شـودو بـه اذن خـدا اسـتوار می امامت به وسیلۀ تنصیص و تعیین پیـامبر

 .دهدهشام از طریق برهان سبر و تقسیم پاسخ می
 ،های مختلـف امـتهشام، بر اساس این برهان که یک برهان عقلی است به بیان وضـعیت 

ضـرار آن را تاییـد  کند وهای مختلف مطلب را بیان میصورت. او پردازدمی خدا پس از رسول
فاقـد ـ  7وضعیت امت از سه حالت خارج نیست: کند که پس از پیامبرو تصری  می. اکندمی

نبـودن واجـد تکلیـف و عـالم ـ  0واجد تکلیف و عالم بودن مکلفان بـه همـۀ شـریعت ـ  9تکلیف 
سـسس بـه بررسـی و ابطـال دو حالـت آن و ابقـا و اثبـات حالـت ســوم  مکلفـان بـه همـۀ شـریعت.

، خـلاف ضـرورت تکلیـف و این احتمال که امت فاقـد تکلیـف باشـددهد او توضی  می .پردازدمی
، پذیرفتنی نیسـت. بـر اسـاس احتمـال دوم، مسـلمانان پـس از پیـامبر خلاف بعثت پیامبران بوده

کـس بـه ای که هـیچاند، به گونهسط  وی در علم و دین تبدیل شدهدانشمندانی هم به اکرم
انـد ایـن احتمـال نیـز دیگری نیازمند نیست و همگی بدون هرگونه اختلافی بـه حـق دسـت یافته

با نفی این دو احتمـال، سـومی متعـین  .دهندمردود است و شواهد تاریخی خلاف آن را نشان می
هـا معلمی )امام( از سوی خداوند محتاجند تا دین و معارف دینـی را بـرای آناست و مسلمانان به 

عـین  تفسیر کند و به ایشان بیاموزد و خود نیز از سهو وخطا، جور و ستم و گناه بـه دور باشـد و در
 1(.737: 7049اسعدی، ) نیازمندی دیگران به وی، او به دیگران محتاج نباشد.

 نیفتادن در دام مغالطه 5ـ  7

های ناصـواب و های مجاز مناظره، بر روشبایست علاوه بر تسلط بر روشمی قویه مناظره کنند
در برابـر آن  ،هـا از سـوی رقیـبمغالطات هم تسلط داشته باشد تا بتواند در صورت به کارگیری آن

 بایستد و نادرستی آن را مشخص کند.
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اگر کسی که بعـد از حضـرت علـی »جریر از هشام پرسید: برای مثال هنگامی که سلیمان بن
هشام که با فراسـت « کنی یا خیر؟دارای مقام امامت است تو را به جن  دستور دهد، اطاعت می

دانسـت، بـه او پاسـخ و کیاست خود و به دلیل شرایط خاص، پاسخگویی به این سوال را جایز نمی
 :کنـدآیـد و عنـوان میمی؛ اما سلیمان درصدد مغالطۀ تحریف بر «دهددستور نمی» دهد که:می

بـری؟ حـال آن کـه دیگر فرمان نمی هایبری و در موقعیتها فرمان میچرا در بعضی موقعیت»
طِیعُیهُ فَتَقُیولَ إِنَّ »دهـد: هشام پاسخ می« اطاعتش بر تو واجب است.

ُ
قُلْ لَكَ إِنِّیی َ  أ

َ
وَيحَكَ لَْ  أ

مَا قُلْتُ لَكَ َ   مُرُنِی طَاعَتَهُ مَفْرُوضَةٌ إِنَّ
ْ
وای بر تو! من نگفتم کـه  (؛092/ ۴۵ :0۴1۴ مجلسی،« )يت

بـدین  دهـد.برم تا بگویی فرمان بردن تو واجب است؛ بلکـه گفـتم بـه مـن فرمـان نمیفرمان نمی
 دهد.ترتیب مغالطۀ او را آشکار و به او هشدار می

 ابطال ادعا با پاسخ نقض 5ـ  8

گـاهی لازم اسـت از پاسـخ نقضـی اسـتفاده شـود.  ،های مطرح شدهدر پاسخ به شبهات و پرسش
مـورد های پاسخ نقضی، پاسخی است که بر اسـاس قاعـدۀ الـزام و براسـاس معتقـدات و دانسـته

گـردد. در ایـن روش پـس از تشـخیص پایـۀ شود و ادعای او ابطال میقبول طرف مقابل بیان می
شـود تـا بـه قـرار داده می پیش روی مـدعی ،اصلی شبهه، مسئله به همان شکلی که مطرح شده

 (.790: 7049عصیری، ) حل آن بسردازد
 وصـیّ  اگر علی»کند: گونه سوال خود را بر هشام عرضه میعمرو اینزمانی که ضرار بن 

این سوال در واقع این شبهه  «، به امامت خود فرا نخواند؟بود، چرا مردم را هنگام وفات پیامبر
دلایـل محکـم و شـواهد متـین بـر امامـت و وصـایت خـود  ،کند که حضرت علـیرا ایجاد می

نمـود و همگـان را بـه امامـت خـود دعـوت نداشت، اگر غیر از این بـود بایـد ادعـای خلافـت مـی
 نمود.می

 ،بینـددر دعـوت بـه امامـت خـود نمی سوی حضرت علـی ضرورتی از وجوب وکه  هشام 
کنـد و و ابلـیس در قـرآن اسـتناد می بـه مـاجرای آدم ،برای نقض شبهۀ ایجاد شده از سوی ضرار

واجب باشد، باید دعوت ابلـیس بـه سـجود  اگر دعوت بر حضرت علی» دهد:چنین پاسخ می
بود؛ درحالی که چنین امری بر آدم واجب نبوده و او وجود دعوت الهی واجب میا نیز، ب بر آدم

 (.795، 799: 7049اسعدی، )«چنین دعوتی هم نداشته است.
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، ابلیس را به سجده امر نکـرد و بـرای گونه که با وجود امر الهی، حضرت آدمنیعنی هما 
، نیز ضرورتی نیست که با وجود امر پیـامبر او ضرورتی در این کار نبود، برای حضرت علی

 مردم را به امامت خود فرا خواند.
از ایـن شـبهه حضور هـارون الرشـید، وقتـی کـه بـا  درخالد برمکی و یا در مناظره با یحیی بن

 :مواجه شد کهسوی آنان 
رْنِی عَنْ عَلِی» مَا کَانَ الْمُحِقَّ مِنَ  فَلَبِّ ُُ ي

َ
بِی بَکْرٍ فِی الْمِیرَاِ  أ

َ
ا اخْتَصَمَا إِلَی أ اسِ لَمَّ وَ الْعَبَّ
ینِ وَ َ  مُبْطِلَینِ. مَا کَانَا مُحِقَّ ُُ در خصومت  ،یعنی؛ (94: 7970مفید، ) «الْمُبْطِلِ إِذْ کُنْتَ َ  تَقُولُ إِنَّ

، کـدام بـر حـق و عبدالمطلب، در خصـوص میـرا  پیـامبرب و عباس بنالطابیبین علی بن
تاكَ نَبَ اند؟ هشام با استناد به آیـات کدام بر باطل بوده

َ
وُوا الْمِحْیرابَ  ؤُاوَ هَلْ أ  و الْلَصِْ  إِذْ تَسَوَّ

را مطـرح  داسـتان حضـرت داوود کُ  بَیننیا ...فَیاد بَعْیضٍ  عَلییبَعْضُنا  بَغیخَصْمانِ ...
که بین شاکیان مراجعه کننـده بـه  خواهد که به پاسخ این سوال بسردازدکند و از خود یحیی میمی

 اند؟، کدام یک بر حق و کدام یک خطاکار بودهحضرت داوود
گـاهی که یحیی اعتراف می وقتی و تنبـه کند کـه اخـتلاف آن دو حقیقـی نبـوده بلکـه بـرای آ

 دهد که:از حکم الهی بوده است، هشام پاسخ می داوود
مَا  کَذَلِكَ عَلِی اسُ لَْ  يلْتَلِفَا فِی الْحُکِْ  وَ َ  اخْتَصَمَا فِی الْحَقِیقَةِ وَ إِنَّ وَ الْعَبَّ

بَا بَکْرٍ عَلَیی غَلَطِیهِ وَ يوقِفَیاهُ
َ
ا أ َُ رَا اِ خْتِلََّفَ وَ الْلُصُومَةَ لِینَبِّ َُ ظْ

َ
عَلَیی خَطَئِیهِ وَ  أ

مَیا کَیانَ  مْرِهِمَیا وَ إِنَّ
َ
يٍُّ مِینْ أ مَا فِی الْمِیرَاِ  وَ لَْ  يکُونَا فِی وَ ُُ هُ عَلَی ظُلْمِهِ لَ يدُ َّ

مَا عَلَی دَدِّ مَا کَانَ مِینَ الْمَلَکَیینِ فَلَیْ  يحِیرْ جَوَابیا  وَ اسْتَحْسَینَ ذَلِیكَ  ُُ ذَلِكَ مِنْ
یِیدُ.  (؛59 :1510)مفید،  «الرَّ

ده  .ظرهر، ب د نه حقیق  ،و عبرس هم اختمف ییرن حضرت عل  ،یعن  

هر این اختمف ها ابراز كردنی تر آن ،ا، بر یکییگر نیاشتنیهر یخرصمهواقع، آن

ابربكر ها یت جه اشتبرهى بكننی و او ها بر خطریش آگر  سرزنی و بفهمرننی كه به 

هر شكى ده كره خ د نیاشوتنی،  است. آنستم هوا داشته  ،آن دو، ده ی هد ییراث

 یرننی كره آن دو فرشته ب د. هر عینرًكره آن
 کند.ها و اختلافات، پاسخ محکم ارائه میگونه هشام با نقض شبههاین
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 تکیه بر مدرکات فطری و عقلی 5ـ  1
فان، ترین معاندان و مخالترین منابع معرفتی هستند که سرسختعقل و استدلال عقلانی از مهم

شوند. در گفتگوها و منـاظرات توان انکار یا مقابله و ایستادگی در برابر آن را نداشته، تسلیم آن می
 ل آمد.ئحریف ناو تسلیم توان به اسکات با بهره جویی از استدلالات منطقی و براهین عقلی می

یم از منـابع جـویی غیرمسـتققدرت ابتکار و ذهن خلاق با بهره، هشام نیز به مدد نیروی عقل 
تسـلیم  کند که طـرف مقابـل وادار بـه سـکوت و، براهینی طرح ریزی میمعرفتی معصومین

باشـد. او بـا حاکی از این روش می به امام صادق ،عبیداو با عمرو بن هزارش مناظر . گشودمی
 وقتـی کـه ،پردازدبه طرح استدلال عقلی می ،استناد به حواس پنجگانه و بر اساس حکمت الهی

 گوید:ای؟ هشام میاین استدلال را از چه کسی آموخته :کننددر پایان گزارش سوال می امام
خَذْتُهُ  ءٌ یَی»

َ
فْتُهُ  أ لَّ

َ
 (؛1/173: 1537)کلینی، مِنْكَ وَ أ

خود بـه تنظـیم آن پرداختـه و ایـن اسـتدلال  بودم با کمک عقل   شنیدهآنیه که از شما  
 لیف کردم.أمتین را ت

در عـالم صـغیر انسـانی  ،گونه هست کـه اگـر حکمـت الهـیاو در این مناظره بدیناستدلال  
پس باید در عالم کبیر که  ،جوارح قرار دهد ر اعضا  وکند که دل را برای رفع تحیّ چنین اقتضا می

ای از عالم صغیر است، اقتضایی مشابه داشته باشد. خداوند حکـیم امکـان نـدارد بـا وجـود نمونه
گاهی از ابت لای انسان به اختلاف، گمراهی، شک و حیرت و عدم کفایت عقل در هـدایت و رفـع آ

اختلافات، امام عادلی نصب نکند که پناهگاه و مرجعـی مطمـئن بـرای او در تفسـیر دیـن و حـل 
 خداوند از آفرینش انسان اسـت خلاف حکمت و غر    ،ها باشد؛ چنین نقضیها و اختلافشبهه
 (.701: 7049اسعدی،  )نک:

احکام الهی از لوازم وجود امـام اسـت. هشـام آن را بـه مـدد  معرفت کامل به فرائض و علم و 
یزیـد اباضـی در منـاظره بـا عبداللـه بـن ،مـثلاً  ؛رساندن در استدلالی منطقی به اثبات میآآیات قر 

نوان عکند با تکیه بر آیـات قـرآن بـهدربارۀ لزوم وجود امام و بیان خصوصیات ممتاز امام سعی می
مبادی استدلال، دلیلی منطقی وعقلانی ترتیب دهد که بتواند از طریق آن بـه تببـین راه شـناخت 

 امام معصوم و بیان توصیفات خاص او بسردازد: 
: ای هشام از کجا دانستی که بایـد امـام اعلـم پرسدمی وقتی عبدالله بن یزید اباضی از هشام

 خلائق باشد؟
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اطمینـان و  ،و به اصـطلاح اعلـم نباشـد هادانستنیالم به تمام ع ،اگر امام»گوید: هشام می 
کسـی را کـه حـدّ بـر او  ،مثلاً  ؛وثوقی به او نبوده لذا احتمال دارد شرایع و احکام دین را جابجا کند

واجب است حدّ نزده بلکه عضوی از اعضائش را قطع نماید و به عکس کسی را که قطع عضـوش 
حقّ تعـالی در  ۀاعلم خلائق باشد فرمود ،بر این گفتار که باید امام حدّ بزند. شاهد ما ،واجب است

 قرآن کریم است:
فَمَنْ يَ 

َ
نْ يُ أ

َ
دَق  أ

َ
دِی إِلَی الْحَقِّ أ نْ   يَ ُْ مَّ

َ
بَعَ أ نْ تَّ

َ
ی إِ َّ أ دِّ دیُِ ُْ  فَما لَکُیْ  کَییَ  تَحْکُمُیونَ  يُ

سزاوارتر به پیروی اسـت  کندمیت هدایت آیا آن که خلق را به راه حقّ و طریق سعاد(؛ 05:یونس)
مگر آن که خود هدایت شود، پس شما مشرکان را چه شده کـه چنـین قضـاوت  کندنمییا آن که 

 .«یدکنمی هابتباطل برای 
های عصمت از گناهان و اشـتباهات، داشـتن سـخاوت، اشـجعیت و افضـلیت امـام از نمونـه

: 7003ابـن بابویـه،  )رک: کنـدین عقلـی اثبـات میها را از طریق بـراهدیگری است که هشام آن
7/۶۶7.) 

  مناظرات ـ منطق حاکم بر محتوای ۲

داشتن اطلاع کافی از موضوع مناظره و تسلط کافی بر منابع و مستندات از لـوازم منـاظره اسـت. 
 قدر مواد مورد اسـتفاده در فرق عمدۀ بین مناظره و مغالطه در مواد و محتوای استدلال است. هر

کند و جزم و ثبات بیشتری پیدا می ،یقینی و بدیهی باشد نتیجۀ حاصله معتبر، صحی ، استدلال،
این مطلب  که روش متلمان متقدم امامیه مثل هشام بن حکم بوده است. شودبرهانی می ،قیاس

  کند :می چنین بیان  وهر مرادتبیین سیر تطور کلام شیعه با اقتباس از کتاب  را نویسنده کتاب
گرفته شده به منزلۀ اولیات در قیاس برهانی  کلام شیعی که مقدمات آن از معصوم

 ،باشـد ماخوذه از معصوم لذا دلیلی که از مقدمات   آن هم مفید یقین هست. است و
اسـت و هـر چـه گفتـۀ  کنـد بـه ایـن طریـق کـه ایـن گفتـۀ معصـومافادۀ یقـین می

. پس چـون مقـدمات و مبـادی پس این مقدمه حق است ؛حق است ،باشد معصوم
اتکـا بـه  یقینی است، برهانی خواهد بود. تحصیل معارف دینـی بـا اسـتناد و ،کلام شیعه

ی به صـواب و مشـارک بـا طریقـۀ مؤدّ  ،در افادۀ یقین منتهی به گفتۀ معصوم دلیل  
 حکــم اســتمثــل هشــام بن ،قــدمای متکلمــین امامیــه  طریقــ ،حکمــت اســت و ایــن

 (.031: 1131جبرئیلی، )
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ات در قیـاس اولیّ ه در مناظرات، به منزل لذا با لحاظ اینکه استفاده از احادیث معصومین 
توان مناظرات هشام را برهانی خواند که مبتنی بر مقـدمات یقینـی و بـدیهیات برهانی هستند، می

 اند.ات مورد یقین عقل و قابل تصدیقاند و بالذّ اولیه
 وای زیر شکل گرفته است:اغلب مناظرات هشام با مواد و محت

 آناستناد به آیات قر 6ـ  9
خصوصیات امـام، شـجاعت امـام را بـا اسـتدلال ۀ یزید اباضی دربار در مناظره با عبدالله بن هشام

 گیرد.کند و مقدمات این استدلال را از آیات قرآن کمک میعقلی اثبات می
 باشد؟ شود: چرا امام باید اشجع خلائقوقتی که از او پرسیده می

، کنندمیم مردم است که در جن  و حرب به او مراجعه برای این که امام قیّ »دهد: پاسخ می 
و ابتلا  به غضـب  شودمیبه غضب الهی مبتلا  ،امام نیز مانند دیگران بگریزد ،حال اگر در حرب

آن شـریف فرموده حـقّ تعـالی در قـر  ،دلیل ما بر این گفتار ؛در حقّ امام ممکن نیست ،حقّ تعالی
ْ  يوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِ َّ مُتَحَرِّ :باشـدمی ُِ

دْباوَ وَ مَنْ يوَلِّ
َ
وهُُ  الْأ دْفا  فَلَّ تُوَل  َُ ذِينَ کَفَرُوا  فا  لِقِتالٍ إِذا لَقِیتُُ  الَّ

وْ مُتَحَیزا  
َ
ه  فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضٍَُّ مِنَ  إِلیأ ََ الْمَ اللَّ ُ  وَ بِیئْ نَّ َُ واهُ جَ

ْ
ای (؛ 7۶، 75: انفـال) صِییرُ وَ مَت

اهل ایمان هر گاه با تهاجم و تعرّ  کافران در میدان جنـ  روبـرو شـدید مبـادا از بـیم و هـراس 
ها پشت نمود و فرار کـرد ها پشت به دشمن کرده و از جن  فرار کنید، هر که در روز نبرد به آنآن

)ابن  «ین منزل است خواهد بودبه طرف غضب و خشم خدا روی آورده و جایگاهش دوزخ که بدتر 
 (.7/۶۶7: 7003بابویه، 

به جهت اسکات خصم و نقضی بر مدعای طرف مقابل هست.  ،یات قرآنآگاهی استناد او به  
  خطــاب یــا خلیفــ ،چــرا امیــر المــومنین بــه ابــوبکر»جریــر کــه در پاســخ بــه ســوال ســلیمان بــن

دانـد و یا کنایـه می از باب تقیه و ،تصدور آن را در صورت صحّ  ،هشام« کرده؟می اللّهرسول
 اند:در پاسخ قومش فرموده که حضرت ابراهیم کندبه این آیات قرآن استناد می

هـا را که من بیمارم؛ و یا در پاسخ قومش کـه چـه کسـی بت (00 :)صافات فقَالَ إِنِّی سَقِیٌ  
 شکسته است؟ فرموده است:
 که بزرگشان این کار را کرده است.( ۶0 :)انبیا  قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُْ  هَذَا

کُیْ  لَسَیاوِقُونَ و سخن حضرت یوسف به کاروان برادرانش که فرموده است:  ا الْعِییرُ إِنَّ َُ  أيتُ
 (.977: 7049اسعدی، ) «ای اهل قافله شما دزد هستید.( 13)یوسف: 
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 استناد به سنت و سیره 6ـ  2
گیـرد امـا در حـوزۀ بهـره می و پیـامبر اکـرم معصـومینهشام در مناظرات خود از روایات 

در اثبـات  مـثلاً  ؛کنـدبرون مذهب، به جهت اسکات خصم فقط از روایات مسلم نبوی استفاده می
 کند:و رد خلافت ابوبکر به حدیث منزلت استدلال می جانشین بر حق پیامبر

نَّ 
َ
 لَسْتَ تَعْلَُ  أ

َ
هوسول فَقَالَ لَهُ هِشَامٌ أ ی بِمَنْزِلَةِ هَاوُونَ مِنْ اللَّ نْتَ مِنِّ

َ
قَالَ لِعَلِی أ

هُ َ  نَبِی بَعْدِی نَّ
َ
 .(41: 1510مفید، ) «مُوسَی إِ َّ أ

 استناد به محسوسات 6ـ  3
بر این مورد هست که ذکـر مفصـل  یشاهد ، عبیداستناد به حواس پنجگانه در مناظرۀ با عمرو بن

 4آن گذشت.

 طرف مقابل استناد به مسلمات 6ـ  ۴
خـواه در واقـع نیـز  ،اندپذیرش صدق آن ها توافق کرده قضایایی است که طرفین بحث بر قبول و ،ماتمسلّ »

 .(9/759: 7019)مظفر، «دو احتمال در آن ها وجود داشته باشد. یا هر صادق باشند یا صادق نباشند و
بـه  ،ت علـیعمـرو ضـبی بـرای اسـتدلال بـر امامـت حضـر هشام در مناظره با ضرار بـن 
 کند. ضرار قبول دارد که:مات طرف مقابل استناد میمسلّ 

ملاک ولایت یا برائت از فرد، ظاهر است نه باطن؛ زیرا، علم به باطن اشخاص جـز از راه  ـ  7 
در برابـر  4در میـدان جهـاد و دفـاع از رسـول خـدا حضـرت علـیـ  9وحی امکان پذیر نیست. 

کند، هشام خطای است. چون ضرار به یقین بیشتر ابوبکر اشاره میدشمنان اسلام، برتر از ابوبکر 
کند که بنا به پذیرش تو، یقین امری باطنی و درونی است و جز از راه وحی، قادر به او را گوشزد می

دهـد کـه تـو بـاره را تـرک کنـیم؛ سـسس ادامـه میتشخیص باطن نیستیم پس باید سـخن در این
و برتری او نسبت به ابوبکر اعتراف کردی پس او از جهـت  لیبواسطۀ ظاهر عمل، به ولایت ع

کند. بدین ترتیب، ولایت، مستحق امری است که بر ابوبکر واجب نیست؛ ضرار هم آن را تأیید می
های خـود او اثبـات نسبت به ابـوبکر را بـر اسـاس گفتـه هشام افضلیت ظاهری حضرت علی

نیز، به حدیث منزلـت کـه مـورد قبـول او  علی کند. او برای اثبات افضلیت باطنی حضرتمی
بـه حضـرت  کند کـه ممکـن نیسـت پیـامبرگونه استناد میجوید و اینهم هست، تمسک می

 1.نسبت هارون به موسی را بدهد ولی در باطن دارای ایمان قوی نباشد علی
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لقـت از آن و های حـواس و هـدف خال از کارکردسؤبا نیز عبید معتزلی در مناظره با عمرو بن 
است که نقش قلب در وجود انسان به منزلۀ  اعتراف نمودهاین ابزارهای معرفت، عمرو  یخطاپذیر 

امام و داور عادلی است که خداوند آن را خلق کرده تا انسان با آن خطاهای حواس خود را بشناسد 
کند کـه دلال میکند و استو از شک و حیرت رهایی یابد. هشام از این مسلمات عمرو استفاده می

اگر حکمت الهی چنین اقتضایی دارد که در عالم صغیر انسانی خداوند دل و قلـب را بـرای رفـع »
تحیر و شک و وصول به یقین بیافریند، چگونه ممکن است که بندگان خـود را در وادی حیـرت و 

 ،وسـیله هـا پیشـوایی تعیـین نکنـد تـا مرجعشـان باشـد و بـدانشک و اختلاف وا گذارد و برای آن
 (.701: 7049اسعدی، ) «؟ها زدوده شوندها و تردید و تحیراختلاف

ال که ؤیحیی برمکی در جواب این سدر منزل جعفر بن ،تسننو نیز در مناظره با برخی از اهل
ه  إِ َّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ :آیـۀچرا با وجود  ذِينَ کَفَرُوا ثَانِی اللَّ خْرَجَهُ الَّ

َ
اثْنَینِ إِذْ هُمَا فِی الْغَیاوِ إِذْ إِذْ أ

ه  يقُولُ لِصَادِبِهِ َ  تَحْزَنْ إِنَّ  اری یـناً خدا او را یق، یدیاری ندهیامبر را یاگر پ (؛39)توبه:... معَنَااللَّ
کی از دو یرونش کردند در حالی که یاری داد هنگامی که کافران از مکه بی؛ چنان که او را دهدمی

ک مکه[ بودند، همـان زمـانی کـه بـه همـراهش گفـت: یمان هر دو در غار ]ثور نزدتن بود، آن ز
 دهی؟علی را بر ابوبکر برتری می « .... اندوه به خود راه مده خدا با ماست

کند کـه بـه چهـار دلیـل و بیان لوازم آن، عنوان می« لا تحزن»هشام پس از اشاره به عبارت  
 تسـنناستناد هشام به ایـن چهـار دلیـل از مسـلمات اهـل .را بر ابوبکر برتر دانسته است علی
 :گوینـدگوییم و عامه هـم میگویید و ما میگونه که شما میکند همانباشد. هشام عنوان میمی

 ،چهـار نفرنـد آن قـاری ،بهشت به چهار نفر مشتاق است، مدافعان و حامیان اسـلام چهـار نفرنـد
هـا هسـت جزو تمـام آن ،ز ابرار چهار نفرند که امام علیاند و نیها که از آسمان تطهیر شدهآن

را به مولایتان  یک از این فضایل نیست. پس به این فضایل حضرت علیولی ابوبکر واجد هیچ
   (73/941ق: 9397)مجلسی ،برتری دادیم.

 مناظرات حاکم بر اخلاقی اصولـ  7

نیازمنـد رعایـت  مهارت گفتگـو، ی وداشتن تسلط علم مناظرۀ موفق، علاوه بر رعایت آداب فنی و
کـه پیـامبران وپیشـوایان دینـی هسـتند،  ،کنندگان تاریخآداب اخلاقی نیز هست. برترین احتجاج

ــان ــز بودهترین آنمهرب ــر مــردم نی ــد. آن بزرگــواران در احتجاجــات وهــا ب ــاظرات خــود جــز  ان من
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لازمـۀ توفیـق در هـر منـاظرۀ  اند. لـذاانگیزۀ دیگـری نداشـته ،اصلاح و هدایت افراد خیرخواهی،
نه تنها مدعی به لجاجت کشـیده  ،، داشتن اخلاق حسنه، سعۀ صدر و خیر خواهی هست تا6ونیک

 نشود بلکه بتوان او را از سرحد انکار و ارتداد به مرحلۀ تردید و سسس تواضع و تسلیم فرود آورد.
به رعایت آداب  ،مان معصومآموزی از محضر اماهشام نیز با تاثیر از منابع وحیانی و درس 

تحمل در شـنیدن  حفظ کرامت و حرمت انسانی، داشتن صبر و و اخلاق مناظره ملزم بوده است.
، خیرخواهی طرف مقابـل، دوری از مغالطـه، پرهیـز از سـخنان نـاروا و گفتارهـای 1سخنان مدعی

داشتن و رعایت حـق  ، نیت الهی1، استفاده از تمثیل ساده در حضور مردم3حرام، افتادگی وتواضع
 های رفتاری و اخلاقی او در مناظرات است.از شاخصه 12و انصاف

های اخلاقی مناظره، نشانۀ توانایی، درایت و تسلط مناظره لازم به ذکر هست که رعایت جنبه
 کننده در مناظره است.

غیرکلامـی  بسیاری از رفتارهای ،تاحادیث و نیز بیان گزارش مناظرانقل ناگفته پیداست که در  
و یا مناظره کنندگان نادیده گرفته شده است. این موارد که اغلب جـزو آداب اخلاقـی  معصومین

باشـد دارای اهمیـت فـراوان بـوده و بـر رونـد منـاظره تـأثیر بسـیار بسـزائی دارد. گفتگو و مناظره می
 ،ه جـز مـوارد انـدکسفانه در جریان گزارش و بیان مناظرات هشام نیز این امـر اتفـاق افتـاده و بـأمت

 .طور دقیق وکامل، اخلاق و نحوۀ برخورد او را در مناظرات تحلیل و تبیین کردتوان بهنمی

 گیرینتیجهـ  8

و از صحابۀ  متکلم نامدار قرن دوم هجری در عصر امام صادق و امام کاظم ،حکمهشام بن
یـک از منـاظرات بـا هـیچ ای قوی و زبردست بـوده و درباشد. وی مناظره کنندهمیایشان خاص 

رن  شکست را ندیده است. بیشتر مناظرات او در باب امامت و در تبیین ضرورت وجود  ،مخالفان
باشـد. بـرای و امامـان دیگـر می یهای ممتاز امام و اثبـات امامـت حضـرت علـامام و ویژگی

ای شناسـانهل روشخود بـوده، تحلیـه مندی از مناظرات او که با سران مذاهب و بزرگان زمانبهره
ها و اصـول بـه کـار گرفتـه انجام شد. در این تحلیل که مبتنی بر منابع و ساختار مناظرات و روش

کـرده اسـت. برخـی از شده در آن بود، روشن گشت که منـاظرات او از اصـول خاصـی پیـروی می
هـای عقلـی، اصول و نکات فنی استخراج شده از مناظرات او عبارت بودند از: اسـتفاده از برهان

 ....ابطال ادعا با پاسخ نقض پرهیز از مغالطه،
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های اخلاقی نیز حائز اهمیت اسـت. بـرای اتقـان منـاظرات، او از منـابع مناظرات او از جنبه 
و اوصیای ایشآنیه تصـریحاً و یـا تلویحـاً بهـره بـرده  اکرم کریم و احادیث رسولیانی قرآنحو

داده کـه مخالفـان و مـدعیان مجـاب م ترتیـب مـیحکایی مهاستدلال ،است. او به مدد نور عقل
 شدند.می
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 ها:نوشتپی
 

ی شَ . »1
َ
نَی أ الَ: یا ب 

َ
 لَكَ عَینٌ؟ ق

َ
: لَه  أ ت  لا

 
ـنَ  هَذَا  ٍ یق ـؤَال   م  ذاً  الس  ل   کَیـفَ  إ 

َ
ـأ ؟ تَسا ـه  ـت   عَنا لا ی هَـذَا: فَق  لَت 

َ
ـأ  مَسا

نَی یا: فَقَالَ  نا  وَ  لا سَ  ب  ـالَ: م کَانَتا  إ 
َ
 لَكَ عَینٌ؟ ق

َ
: أ ت  لا ی سَلا فَق  الَ: فَقَالَ ل 

َ
یهَا ق ی ف  ن  با ج 

َ
: أ ت  لا

 
قَی ق كَ حَما لَت 

َ
أ سا

الَ 
َ
فٌ؟ ق نا

َ
 لَكَ أ

َ
: أ ت  لا

 
الَ: ق

َ
خَاصَ ق شا

َ وَانَ وَ الأا لا
َ هَا الأا رَی ب 

َ
الَ: أ

َ
هَا ق  ب 

نَع  ت  فَمَا تَصا لا
 
الَ:ق

َ
 نَعَما ق

 
: فَمَـا : نَعَما ق ـت  لا

الَ 
َ
ه  ق  ب 

نَع  : فَمَا تَصا ت  لا
 
الَ: نَعَما ق

َ
سَانٌ؟ ق  لَكَ ل 

َ
ت  أ لا

 
الَ ق

َ
حََ  ق ائ  ه  الرَّ  ب 

شَم 
َ
الَ: أ

َ
؟ ق ه   ب 

نَع  : تَصا ت  لا
 
الَ ق

َ
ه  ق  ب 

م  تَکَلَّ
َ
: أ

 
َ هَا الأا  ب 

مَع  سا
َ
الَ: أ

َ
هَا ق  ب 

نَع  : فَمَا تَصا ت  لا
 
الَ: نَعَما ق

َ
نٌ؟ ق ذ 

 
 لَكَ أ

َ
: أ ـت  لا

 
ـالَ: نَعَـما ق

َ
؟ ق  لَكَ یـدَان 

َ
: أ ت  لا

 
الَ ق

َ
وَاتَ ق صا

؟  ـلَان  جا  لَـكَ ر 
َ
: أ ـت  لا

 
الَ ق

َ
ن  ق خَش  نَ الا ینَ م  مَا اللِّ ه   ب 

ر ف 
عا
َ
مَا وَ أ ه   ب 

ش  ط  با
َ
الَ: أ

َ
مَا؟ ق ه   ب 

نَع  ـالَ فَمَا تَصا
َ
ـالَ نَعَـما ق

َ
ق

ه    ب 
ل  تَق  نا

َ
الَ أ

َ
مَا؟ ق ه   ب 

نَع  ت  فَمَا تَصا لا
 
ـنَع  ق ـت  فَمَـا تَصا لا

 
الَ ق

َ
الَ نَعَما ق

َ
 لَكَ فَمٌ؟ ق

َ
ت  أ لا

 
الَ ق

َ
لَی مَکَانٍ ق نا مَکَانٍ إ  مَا م 

الَ 
َ
الَ نَعَما ـ ق

َ
بٌ؟ ق لا

َ
 لَكَ ق

َ
ت  أ لا

 
الَ ق

َ
هَا ق لَاف  ت 

بَ عَلَی اخا مَشَار  مَ وَ الا مَطَاع  ه  الا  ب 
ر ف 

عا
َ
الَ أ

َ
؟ ق ه  ـه  ب   ب 

ـنَع  ت  فَمَا تَصا لا
 
ق

الَ 
َ
؟ ق ب  قَلا نًی عَن  الا ح  غ  جَوَار  ه  الا ی هَذ   فَلَیسَ ف 

َ
ت  أ لا

 
الَ ق

َ
ح  ق جَوَار  ه  الا لَّ مَا وَرَدَ عَلَی هَذ  ه  ک   ب 

مَیز 
 
ـت  وَ  أ لا

 
الَ لَا ق

َ
ق

ی شَ  تا ف  ذَا شَکَّ حَ إ  جَوَار  نَّ الا نَی إ  الَ یا ب 
َ
یمٌَ  ق یحٌَ  سَل  ی صَح  ه    ٍ یکَیفَ ذَاكَ؟ وَ ه  تا وا  شَمَّ

َ
ه   أ تا

َ
وا  رَأ

َ
لَی  أ  إ 

ه  تا ه  رَدَّ تا
َ
ذَاق

امَ 
َ
ق
َ
مَا أ نَّ  ِ ت  فَ لا الَ فَق 

َ
كَّ ق طَلَ الشَّ با

َ
ینَ وَ أ یق  هَا الا نَ ب 

ب  فَتَیقَّ قَلا ـالَ نَعَـما اللّه  الا
َ
ح  ـ ؟ ق جَوَار  شَكِّ الا بَ ل 

قَلا عَزَّ وَ جَلَّ الا
لاَّ لَما  ب  وَ إ  قَلا نَ الا دَّ م  ت  لَا ب  لا

 
نَّ ق وَانَ إ  بَـا مَـرا

َ
ت  یا أ لا

 
الَ نَعَما ق

َ
؟ ق ح  جَوَار  ن  الا تَیق  كا اللّـه  یسا ـر  تَبَـارَكَ وَ تَعَـالَی لَـما یتا

قَ ک   خَلا ك  هَذَا الا ر  یه  وَ یتا تا ف  ی مَا شَکَّ ف 
یَ  وَ ینا ح  مَاماً یصَحِّ   لَهَا الصَّ ی جَعَلَ لَهَا إ  ما حَتَّ حَک  ی حَیرَت  جَوَار  ه  ف  ما وَ لَّ ه 

مَامـاً ل   ـیم  لَـكَ إ  ما ـ وَ یق  ما وَ حَیـرَتَه  ه  لَیه  شَکَّ ونَ إ  د  مَاماً یر  ما إ  یم  لَه  ما لَا یق  ه  لَاف  ت 
ما وَ اخا ه 

لَیـه  شَکِّ  إ 
د  ـكَ تَـر  ح  جَوَار 

ـی شَـیئاً.  ل 
ـلا الَ فَسَکَتَ وَ لَـما یق 

َ
كَ؟ ق ـ  7/900: 7931؛ کلینـی، 9/0۶1: 7053)طبرسـی، « حَیرَتَكَ وَ شَکَّ

993.) 
شَام  »عبید معتزلی: . شرح مناظرۀ هشام با عمرو بن2 لَ ه  ئ  ن   س  حَکَم   با مَه   الا االلّه  رَح  یه   عَمَّ و 

عَامَّ    تَرا ـنا  الا ل   م 
ـوا

َ
 ق

یر   م 
َ
ینَ  أ ن  م 

ؤا م  ا × الا ضَ  لَمَّ ب 
 
مَر   ق دا  وَ  ع 

َ
لا  عَلَیه   دَخَلَ  ق

َ
نا أ

َ
ت  أ دا ی لَوَد  سَجًّ وَ م  ی.وَ اللّه  قَیوَ ه  سَـجَّ م  یفَ   هَـذَا الا صَح  ب 

قَی لا
َ
نا أ

َ
و أ ج  را

َ
ی لَأ نِّ ما إ  یثٍ آخَرَ لَه  ی حَد  ـتٍ وَ لَا اللّه  ف  یثٌ غَیـر  ثَاب  ی. فقال هشـام هَـذَا حَـد  سَجَّ م  یفَ   هَذَا الا صَح  ب 

 
َ
اص  وَ أ صَّ ق  هَ   الا نا ج  مَا حَصَلَ م  نَّ نَاد  وَ إ  سا  

وف  الإا ر  وفـاً، وَ مَعا ر  یـه  مَعا نَـی ف  مَعا ات  وَ لَوا ثَبَـتَ لَکَـانَ الا
َ
ق ر  حَاب  الط  صا

دَا   قا ع  ل  الا ها
َ
لَا هَلَكَ أ

َ
د  أ ج  مَسا ی الا ب 

َ
لَی أ ماً مَوا یرَاَ وَ سَال  غ  م  رٍ وَ الا بَا بَکا

َ
 أ

َ
مَرَ وَاطَأ نَّ ع 

َ
كَ أ مَا اللّه   وَ ذَل  نَّ ما إ  مَا آسَی عَلَیه 

ول   آسَی عَلَی مَنا  بَ رَس  یلَ لَه  یا صَاح  اس  فَق  نَ النَّ ونَ م  ل  مٌ اللّه  یض  وا
َ
ما فَقَالَ ق ه  دَت  قا دَا  وَ مَا ع  قا ع  ل  الا ها

َ
لَا   أ مَنا هَؤ 

ول   نا مَاتَ رَس  ما إ  وا بَینَه  د 
َ
ما مَقَامَه  اللّه  تَعَاق ه  وا ه  وَ لَا وَلَّ ل  بَیت  ها

َ
نا أ حَداً م 

َ
وا أ ث  مَا وَ  لَما یوَرِّ

َ
م  اللّه  أ لَـی یـوا  إ 

ت  شا نا ع  لَئ 
. عَ   م  ج  تَتا عَلَیه  الا

َ
الَ فَمَا أ

َ
ما ق رَه  ما

َ
اس  أ لنَّ ه  ل   ب 

بَین 
 
ما مَقَاماً أ یه  ومَنَّ ف 

 
ق
َ
عَ   لَأ م  ج  ؛ مجلسـی 43: 7970)مفید، « الا

7975 :73  /94۶) 
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ی3 کَلَام  ف  و الا ل  ونَ  . مناظره امام با ضرار بن عمر: لَا یخا نا یک 
َ
ا أ مَّ وهٍ: إ  ج  حَد  ثَلَاثَ   و 

َ
نا أ عَزَّ وَ جَـلَّ رَفَـعَ اللّه  هَذَا م 

لَـ ز 
مَنا وا ب  ما فَصَـار  هَه  ما وَ لَما ینا ه  را م 

ا
ما وَ لَما یأ ه  فا ول  ص فَلَما یکَلِّ س  دَ الرَّ ق  بَعا

خَلا یفَ عَن  الا ل 
کا م  التَّ بَهَـائ  ـبَاع  وَ الا    السِّ

ی لَا تَ  ت 
ول  الَّ س  دَ الرَّ وعٌ بَعا ف  اس  مَرا یفَ عَن  النَّ ل 

کا نَّ التَّ رَار  إ  ول  هَذَا یا ض   فَتَق 
َ
یفَ عَلَیهَا أ ل 

ـول  هَـذَا  کا
 
ق
َ
الَ لَا أ

َ
ق

ونَ  ف  کَلَّ م  اس  الا ونَ النَّ نا یک 
َ
ی أ بَغ  ی ینا ان 

ه  الثَّ وَجا د   فَالا
َ
وا ق تَحَال  دَ  اسا ول  ا بَعا س  ی م   لرَّ لَمَاَ  ف  ی ع  ول  ف  س  ل  حَدِّ الرَّ ثا

حَـقَّ  وا الا صَاب 
َ
ما وَ أ ه  س 

ف  نا
َ
أ ا ب 

نَوا تَغا د  اسا
َ
ما ق ه  ل  وا ک  ون  حَدٍ فَیک 

َ
لَی أ حَدٌ إ 

َ
تَاجَ أ ی لَا یحا م  حَتَّ

لا ع 
  الا

َ
یـه  أ لَافَ ف  ـت 

ی لَا اخا ـذ  الَّ
ی وا ف  ی صَار  لَمَاَ  حَتَّ وا ع  تَحَال  اسَ اسا نَّ النَّ ول  هَذَا إ  حَـدٌ  فَتَق 

َ
تَـاجَ أ ـی لَا یحا ین  حَتَّ الدِّ م  ب 

لا ع 
ی الا ول  ف  س  ل  حَدِّ الرَّ ثا م 

تَـا ما یحا ه  ـنَّ ـول  هَـذَا وَ لَک 
 
ق
َ
الَ لَا أ

َ
حَقِّ ق صَابَ   الا ی إ  ما ف  ما عَنا غَیر ه  ه  س 

ف  نا
َ
أ ینَ ب  ن 

تَغا سا حَدٍ م 
َ
لَی أ ما إ  لَـی غَیـر ه  ونَ إ  ج 

ث  وَ  ال 
ه  الثَّ وَجا ی الا نَ فَبَق  ومٌ م  ص  یف  مَعا لَط  وَ لَا یح  و وَ لَا یغا ه  ما لَا یسا ول  لَه  س  ه  الرَّ یم  مٍ یق  نا عَال  ما م  دَّ لَه  ه  لَا ب  نَّ

َ
وَ أ ه 

حَدٍ 
َ
لَی أ  إ 

تَاج  لَیه  وَ لَا یحا  إ 
اس  تَاج  النَّ خَطَایا یحا نَ الا ٌ  م  بَرَّ وب  م  ن   (.9/0۶5: 7011)ابن بابویه، « الذ 

 «.اقرار گرفتن از خصم با سوالات حساب شده»د به . رجوع شو۴
 ». مناظره دیگر با ضرار بن عمر: ۵

َ
بَـرَاَ ا  أ وَلَایـ   وَ الا ـب  الا ی عَلَی مَا تَج  ن  را رٍو خَبِّ بَا عَما

َ
رَارٍ فَقَالَ یا أ بَلَ عَلَی ض 

ا
ق
َ
مَّ أ ث 

رَارٌ بَلا عَلَی ن  فَقَالَ ض  بَاط  ما عَلَی الا
َ
ر  أ اه  تَ  عَلَی الظَّ

ا
شَـامٌ صَـدَق الَ ه 

َ
ی ق وَحا الا  ب 

لاَّ  إ 
رَك  نَ لَا یدا بَاط  نَّ الا  ِ ر  فَ اه  الظَّ

ول   ه  رَس  ذَبَّ عَنا وَجا
َ
لَین  کَانَ أ ج  ی الرَّ

َ
ی الْانَ أ ن  را ب 

خا
َ
دَا   اللّه  فَأ عا

َ
تَلَ لأ 

ا
ق
َ
یف  وَ أ السَّ ثَرَ آثَاراً اللّه  ص ب  کا

َ
بَینَ یدَیه  وَ أ

هَاد   ج  ی الا شَدَّ یق   ف 
َ
رٍ کَانَ أ بَا بَکا

َ
نَّ أ بٍ وَ لَک  ی طَال  ب 

َ
ن  أ ی با رٍ فَقَالَ بَلا عَل  و بَکا ب 

َ
وا أ

َ
بٍ أ ی طَال  ب 

َ
ن  أ ی با  عَل 

َ
فَقَالَ »... یناً أ

ولَ  نَّ رَس 
َ
لَم  أ تَ تَعا  لَسا

َ
شَامٌ أ ـنا م  اللّه  لَه  ه  ونَ م  لَ   هَار  ز 

مَنا ی ب 
نِّ تَ م  نا

َ
ی أ عَل  الَ ل 

َ
ی ص ق ـد  ـی بَعا ـه  لَا نَب  نَّ

َ
لاَّ أ وسَـی إ 

م  
ؤا ن  م  بَاط  ی الا دَه  ف  نا وَ ع  لاَّ وَ ه  لَ إ  قَوا ولَ لَه  هَذَا الا نا یق 

َ
وز  أ  فَیج 

َ
شَامٌ أ الَ ه 

َ
رَارٌ نَعَما ق الَ ض 

َ
شَـامٌ ق ـالَ ه 

َ
الَ لَا ق

َ
نٌ ق

صَ  ه  وَ لَما یص  َّ ل  ن  ه  وَ بَاط  ر  ی ع ظَاه  عَل  ه  فَقَدا صَ َّ ل 
لَّ  ل 

د  حَما نٌ وَ الا رٌ وَ لَا بَاط  كَ لَا ظَاه  ب   (.90: 7970)مفید، « اح 
تسورۀ نحل: 95. اشاره به آیۀ ۶ الَّ  ب 

ما ه  لا سَن   یوَ جاد  حا
َ
ی أ  .ه 

؛ 1. اشاره به صبر و تحمل او در مناظره بـا مـرد شـامی بـه هنگـام سـو  ادب شـامی نسـبت بـه امـام صـادق1
 (.7/999: 7931)کلینی، 

 ». زمانی که: 3
َ
ـی فَأ  ل 

ذَن 
ا
 تَأ

َ
یبٌ ـ أ لٌ غَر  نَا رَج 

َ
م  أ عَال 

یهَا الا
َ
ت  أ لا

 
مَّ ق بَتَی ث  کا م  عَلَی ر  قَوا ر  الا ی آخ  ت  ف  عَدا

َ
مَّ ق لَكَ عَـنا ث 

َ
ـأ سا

لٍَ ؟
َ
أ  (.9/0۶1: 7053؛ )طبرسی، «مَسا

 (.7/07۶: 7011. اشاره به مناظرۀ او با عمرو بن عبید معتزلی )نک: ابن بابویه، 1
رَارٌ » . امر او به اینکه هر طرف حق یک سوال دارد. در مناظره با مخالفان امامت حضرت علی12 فَقَالَ ض 

ـونَ عَ  ع  تَم  جا ـما م  ک  لَّ ـما ک  ک  نَّ
َ

ـالَ لأ 
َ
ـمَ ق الَ وَ ل 

َ
تَ ق

ا
طَأ خا

َ
شَامٌ أ ی هَذَا فَقَالَ ه  شَام  ف  كَ یا ه  ل 

َ
أ سا

َ
نَا أ

َ
مَامَـ   وَ أ ـع  إ  لَـی دَفا

رَار  صَاح   لَكَ یا ض 
َ
أ سا

َ
ی أ لَ   عَلَی حَتَّ

َ
أ مَسا الا وا ب 

ن  ثا نا ت 
َ
ما أ لٍَ  وَ لَیسَ لَک 

َ
أ ی هَذَا عَنا مَسا لَن 

َ
دا سَأ

َ
ی وَ ق ـی ب  كَ ف  هَب 

عَنا مَذا
بَاب  (.9/0۶9: 7011)ابن بابویه، « هَذَا الا
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 نامهکتاب

 ؛قرآن کریمـ 
 ای،: محمدباقر کمرهمترجم ،تمال الدین و تمام النعمةش(. 7011. )ابن بابویه، محمد بن علیـ 

 سوم؛ چاپ : کتابفروشی اسلامیه،تهران ،7ج
 :محمد جواد ذهنـی تهرانـی، قـم مترجم: ،علل الشرائ  .ش(7003. )ابن بابویه، محمد بن علیـ 

 ؛مؤمنین
 ؛نشر أدب الحوزه :، قملسان العر  ق، 7979. محمد بن مکرم . ابن منظورـ 
شـرکت انتشـارات علمـی و  :، تهـرانحک  ها  هش ام بنمناظر  ش(.7049. )اسعدی، علیرضاـ 

 ؛فرهنگی
 سخن؛، تهران: فرهنگ بزرگ سلان(. 7007ـ انوری، حسن. )

 :قـم ،دف اع در عقای د  ناس ی عل   ت فم اص ول اس تنباط وروش ش(.7047ا. )رضـ ،برنجکارـ 
 ؛موسسۀ علمی و فرهنگی دار الحدیث، سازمان انجمن کلام اسلامی حوزه

دائـرا المعـارف  تهـران: بنیـاد ،دانشنامط جهان اس فمش(. 7047) ـ بنیاد دایرا المعارف اسلامی.
 . اسلامی

سیر تطور تفم  یعط   دفتر دوم   از عصر  یب لا ت ا خواج ط  ش(.7004. )د صفرجبرئیلی، محمـ 
 ؛سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهن  و اندیشه اسلامی :تهران ،نصیر طوسی

مجلـه پیـام، شـماره  ، ناسی مناظرات امام ر اروش ش(.700۶)کوشکی، محمد ـ خطیبی 
 ؛ 01

 ؛دفتر تبلیغات حوزه اسلامی، چاپ پنجم :، قممغالطات ش(.7000. )خندان، علی اصغرـ 
گاه، چاپ سی و ششم ،منط  صور  ش(.7001. )خوانساری، محمدـ   ؛تهران، آ
 ؛آستان قدس رضوی :مشهد ،معج  رجال ال دیث ق(.7974. )خوئی، سید ابوالقاسمـ 
مجلـه ، «مجس مط و مش بهط ی ا متاله ان ماتریالیس لا مس لمان» ش(.7009. )رضا پور، محمـدـ 

 ؛79و 70شماره طلوع، 
 ؛اساطیر :، تهرانتاریخ عل  تفم ش(.700۶و دیگران. ) شبلی نعمانی، محمدـ 
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 ۀح     ناااترجم ح   ج و و ش(.7000و دیگـران. ) عبدالحسـین یدشرف الدین موسوی، سـ 
  ؛بنیاد معارف اسلامی، چاپ هفتم :علی اصغر مروج خراسانی، قممترجم: ، المراجعات(

، تهـران، نشـر آفـاق، چـاپ حک  مداف  حری  ولای لاهشام بن ش(.7054. )صفایی، سید احمدـ 
 ؛دوم

موسسه ی انتشارات وچـاپ دانشـگاه : تهران ،ال ک هشام بن ش(.7009. )سید احمد ،صفاییـ 
 ؛تهران، چاپ دوم

 ؛مطبعه المرتضویه :نجف ،امحتجاج علی أهل اللجاج ق(.7053. )طبرسی، احمد بن علیـ 
ها  اعتق  اد  در روش  ناس  ی  اس لاگویی ب  ط  رس ش ش(.7043) .عباسـی ولــدی، محسـنــ 

 ؛انتشارات جامعه الزهرا، چاپ دوم :، قمیلابفرهنگ قرآن و اهل
 ؛رشید، چاپ دهم :، قمآدا  مناظر  با وهابیلا ش(.7049. )عصیری، سید مجتبیـ 
جـا: بی ،دیگـراندکتـر مهـدی مخزومـی : ، تحقیـقتتا  الع ینق ( 7979. )فراهیدی، الخلیلـ 

 ؛مؤسس  دار الهجرا
: ، تهـراندیگـرانمحمـد آخونـدی و : ، مصـح الک افی ق(.7931. )کلینی، محمد بـن یعقـوبـ 

 ؛دارالکتب الاسلامیه
 )ترجمه زند انی حضرت امام جعفر صاد  ق(.7040ی. )مجلسی، محمد باقر بن محمد تقـ 

 ؛پ دوماسلامیه، چا :موسی خسروی، تهران مترجم: ،(رالأنوا بحار 74 جلد
تهـران: ، مرآ  العقول فی  ر  أخبار آل الرسولق(. 7939) .مجلسی، محمد باقر بن محمد تقیـ 

 ؛الإسلامی دار الکتب 
 ؛مدرسه چهل ستون ۀکتابخان :تهران ،اص ا  امام صاد  ش(.7010. )محد  زاده، علیـ 

مصـطفوی، ، مصـح : حسـن اختیار معرف ة الرج ال ارج ال تش ی(ق(. 7934ـ محمد بن عمر. )
 مشهد: نشر دانشگاه؛

موسسـه انتشـارات  :علـی شـیروانی، قـممتـرجم:  ،منط  مظفر ش(.7019ضا. )مظفر، محمدر ـ 
 ؛دارالعلم

فرهنگـی و هنـری  ۀموسسـ :، مشهد ژوهشی در تاریخ حدیث  یعط ش(.7019. )معارف، مجیدـ 
 ؛ضری 

 تهران: زرین؛، فرهنگ جیبی معین (.7009ـ معین، محمد. )
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: کنگـره قـممحقق: میـر علـی شـریفی،  ، الفصول الملاتار  ق(.7970. )محمد بن محمدمفید، ـ 
 شیخ مفید؛

متـرجم: محمـد بـن  ،، ترجم ط الفص ول الملات ار دفاع از تشی  (.تایب. )مفید، محمد بن محمدـ 
 حسین آقا جمال خوانساری، قم: انتشارات مومنین؛

ت لیل مناظرات  یعیان امامیط عص ر ائم ط  بررسی و ش(.7043. )یاوری سر تختی، محمد جوادـ 
 .موسسه انتشارات آموزشی و پژوهشی امام خمینی :قم؛ اطهار


